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 بیضایی نیلوفر

  
                 گرאمی،             دوستاנ 
می دאنم كه جایم چندאנ هم خالی          .  ، بسیار متاسفم    باشم  אینكه نمی توאنم در كنارتاנ     אز 

 و همرאهاנ دیگر، אمشب در مرאسم بزرگدאشت مینا אسدی        دوستاנ نخوאهد بود، چرא كه بسیاری אز   
توאنا بر عهدה      خود سهمی در אدאی אحترאم به אیנ هنرمند بیدאر و     یحضور دאرند و هر یכ بنوبه    

می دאنم אز     .  مینا אسدی نسبت به مرאسمی אینچنیנ نظر خوشی ندאرد كهمی دאنم . گرفته אند
می    . ، خوشש نمی آید  “ بزرگتر“אست و كدאم   “ بزرگ“ كه مثلا كدאم هنرمند   هاאینگونه אرزیابی  

 . بیزאر אست  “ مנ باد زدנ ها“و “  بزرگ بینی ها خود“دאنم كه אز 
باید .  ی هنر و אجتماع شناخته می شود  عرصهאست كه بدאند אرزש حضورש در      אینهمه خوب با 

 و بی אدאیש ،       صریح  سربلند ماندنש ، به صدאی معترضש و به زباנ           وبدאند كه ما به ماندنש  
 كه אمشب אیנ אمكاנ  كنمאز گیسو شاكری عزیزم تشكر می    . אمروز بیש אز هر زماנ دیگر محتاجیم 

 بگوییم كه حضورש برאی    مینا تا به بهانه ی بزرگدאشت شصت سالگی به    رא برאی ما אیجاد كرد 
 .ما موهبتی ست

شاعری جوאנ با مخاطبש عهدی می       . گردم رא ورق می زنم و به دهه ی چهل بازمی       אشعارש   
 :نویسدبندد آنجا كه می 
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هست   ... “ مנ در  صدאقت
مנ  و با هست مهربانی
و   و خوب چیزهای ی  روشנهمه

كنم باور می
كنمباور می

گریم   و می صادقانه
خوبیو هایم برאی
قلبم و برאی
سكوتو مهرآمیزم برאی

خوאهم جایزה نمی باد،“ ...אی 1349جستجو در

رאهی كه پیש אز אو فروغ فرخزאد آغاز كردה          . دאشت  جوאנ آנ سالها رאهی دشوאر در پیש        مینای 
آنها .  نگاה خوشی به حضور زناנ سركש و جسور ندאشتند      مذكرאنبوה شاعرאנ و نویسندگاנ   . بود 
 می گفت كه زנ رא یا در خانه می خوאهند و یا در  نگاهشاנ. نمی دאنستند “ خودی “رא 

 אفترא بود به زنانی       وروزگار تهمت   .  می دאنستند خود حیطه ی   تنها رא אما،   “ אندیشه “. رختخوאب 
شاعر    .  خود بر جا بگذאرند  אز بگذאرند و رد پایی محكم   كه می رفتند تا پای در عرصه ی אندیشه    

 :نویسد جوאנ ما אیנ خطر رא حس می كند آنجا كه می    
دوستاנ  سلام  ..“

شتاب میهمانگونه گذرم كه با
گردم   با  شتاب بازمی
رא   و صدאقت
میدر شما یابم وجود
خنجرهایتاנو אز
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آنرא تنها برق
صادقكه و אست  روشנ
همانجا“...بینممی

  
 می آفریند ،   � روزنامه نگار كار می كند   بعنوאנ  جوאנ شعر می گوید، ترאنه می سرאید و  مینای 

 گیرد، شاعر گل و بلبل نیست، شاعر دردهای زمانه     نمیتכ نفرה می אیستد، باج نمی دهد، باج 
 : אست ، زباנ صادق אنساנ معترض אست       

می ... “ بیندمادرم
نودشمی
گاهی אما

میقیمت سمعכ رא یا پرسد عینכ
نگرאنست همیشهو

یكیمبادא زما  كه
بزندحرفی

سبزשكه سر
رودبر 1350زندگی“ .. باد

  
سر به عاشقی بسپاریم       ... “:  زیستנ אیנ אست   برאی  بهانه ی אو   . אست  “ آزאدی “ אسدی شاعر   مینا 

عشق אو به آزאدی و به   .  אز אیנ عشق پرچمی می سازد   خود و . “ ...، یكدیگر رא دوست بدאریم 
 بر  شورشور אو به در ما   .  در بند بند אشعارש حس می شود  ،رهایی مردمی كه دوست می دאرد 

“:  می گویدكهمی אنگیزد و صدאی معترضש كه مصلحت نمی شناسد ، صدאی ما می شود آنگاה     
برאی       كلام یכ خیابانها، تمام برאی نام فریادیכ و یכ زبانها אنسانها برאی تمام زאدی  تمام

1357.(
 مغازله     و  خمینی به معامله با نخستیנ אنقلاب  سالهای  آנ אنبوה قلمزناנ در هنگامیكه 

אو با هوشی كم نظیر بسیار     .  معامله نشد و باز تכ אیستاد   به אو بر سر آزאدی حاضر    پردאختند،
 در سوگ آزאدی   אنقلاب  بیש نبودה אست و یكسال پس אز  بی سرא  آزאدی زود دریافت كه رویای  

 :نوشت
  

حق،“ كلام אی بنگرآزאدی
برخاכ ترא كنوנ شد سر  אست كه
دאدیگلگوנ كف ز جاנ كه  كفنا

رسدتا سر به غم ی آخرقصه
بهارאفسوس  در  آزאدی كه
هایجای ساقه و  بارآور   گل
خاررویید دشت، אستبدאد  به
ودرویی دشنه باغ، خنجر به

..
و ریاאی حیله به گشتی آنكه

אزخورشید كردה خاور   طلوع
مابردאر و مנ رא حكایت

ز“ مابهאندیشه و بگذر“ مנ“ كנ
شودאیנ می نیمه آخرقصه ی

نیز هشدאر אینهم و نماند آנ كه
دאور آیندה شود ما زאدی،“ بكار سوگ 1358در

  



 אو در אیرאנ ممنوع אعلام شد و نشریاتی چوנ     آثار چاפ .  אز آنهنگام شاعر تبعید شد  אسدیمینا 
فعالتر و     . אو אما אز پا ننشست   . نامیدند“  فی אلارض  مفسد “ و “ ضدאنقلاب “كیهاנ تهرאנ אو رא 

با    .  شهر ، אز كشور به كشور رفت و در شبهای شعر حضور یافت         بهپرشورتر אز همیشه ، אز شهر    
 با دستهایی كه در پایاנ هر شب شعرש بهم می پیوست ، אیرאنیاנ              شور،  رسا و لحנ پر     آנ صدאی

 : در مقابله با حكومت אسلامی فرא می خوאند     אتحادتبعیدی رא به 
  
    
      
    . 
     
    
    
      
    
       

   
    

      
   
        
        
 . 
       
      
     
    
  . 
         
آ      
ا        
  . 
     
     
  . 
        
        . 
           
           . 
 . 
  ! 
         
    
         . 

ممنوع“ !وطנ
ممنوع، شعرهایدر
سرودخوאهمترא
هایبا ممنوع،  قلم
ممنوع،  كاغذهایبر
نوشت،  خوאهمترא
هایدر منوع، منامه
گریست،  خوאهمترא
هایو خانه ممنوع، در
رא  ممنوعیارאנ  

خوאهم   بوسه كرد بارאנ
 ... 
 אیرאנ ، وطנ ممنوع، می خوאند آنجا كه می         برאی  אز زباנ تبعیدیاנ ، زیباتریנ سرود رא       אو 

 :نویسد
  

گذرم،    ... “ در خاطرה كدאم אز
 پیشانیم؟  چیנ های عمیقبا
هایאز خاطرה توست شب
میكه سپیدی به نشیند، گیسوאنم
..
مانم،با زندה می تو  אندوה
میبا رشد تو كنم،  אندوה
אندوה توو در

شوم،  دستی می
همدردیتسزאوאر 

میمی تو بر و .نگرمنشینم
قطاركودكی در  سودگی אم،

مנאز زندرאנ م
گذردمی

خوאبهایرنگیנ بلوغم،  كماנ
رא اییزی جنگلپكابوس
كند میگلگوנ
عشق ودریای و ماهی،  ماسه
میدست رא אم گیردتنهایی

روزهای تو،و های قصه با  صدאیم
میكودكانم فرو نادیدה سرزمیנ به بردرא

..
ممنوعوطנ

یزینروست אندیشه در توكه
كرد كار . خوאهم
خوאهمزباנ درس ترא دאدممنوع
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كودو خوאهمبه گفت،  كانم
عریاנفاجعه ترא،   ی

خرگوشیدر جهاנ، خوאب
بخوאنند در אستكهلم 1982“ آوאزی

 غمگیנ و در عیנ حال قاطع، روشנ و           بسیار  אسدی در زباנ شعرש سخت جدی ست و گاה         مینا 
  عر  ش אز پس كلمات و نوع تركیب وאژה ها به حالتها و حسهای شاعر در هنگام سرودנ              . تعارف  بی

 نمی بدل، به بی عملی    “ فلسفی“ אما غم و درد در شعر אسدی ، هرگز به یاس        . می توאנ پی برد 
 جهاנ بهدر پس تכ تכ אشعارש، ذهנ پویندה ی شاعری حضور دאرد، كه با تمام نیرو        . شود 

 سهمی د ر     گرفتנبیروנ אز خود و به تغییر آנ دلبسته אست و مخاطب رא در هرقدم به بر عهدה              
 .تغییر فرא می خوאند אیנ 

 می شناسند، شاید ندאنند كه אو تعدאد زیادی   شاعر  אز كسانی كه مینا אسدی رא بعنوאנ   بسیاری 
 نوشته אست و אینكه یكی אز دیگر نقاط قوت אو در طنز         אجتماعیمطلب و مقاله و تفسیر سیاسی و     

ند، نگاهی تیز بیנ و  های אو رא אز بسیاری دیگر متمایز می كنوشتهآنچه  . نویسی سیاسی אست 
نگاה منقد אوست به ساختارهای سنتی        .  بینی אوست در تحلیل אوضاع   پیש  بی تعارف و قدرت   

 .  دفاع אز مدرنیسم مدعیاנموجود در ذهנ 
 تریנ نوشته های مینا אسدی אست كه بعنوאנ      تیزبینانهیكی אز تاثیرگذאرتریנ و   “  نفرאولیנ“ 

 :خودש چند سال بعد در مطلبی می نویسد  . ماندسندی אز אمروز ما باقی خوאهد    
“ یכ و یכ“ بینی كردم و نوشتم ورود آبلیموی  پیש אمروز رא “ אولیנ نفر“ روزها كه در مقاله  آנ 

 درאز مدت אست و تا אبرאز ندאمت تכ تכ آوאرگاנ و           برنامهیכ אتفاق سادה نیست بلكه آغاز یכ      
 אدאمه دאرد و سر كیسه ی شل شدה یכ     אیرאנ ، نهضت رویدאدهای بی אعتنا كردنشاנ نسبت به  

 و صد אلبته قصد و غرضی رא دنبال می كند، دوستدאرאנ دمكرאسی             نیسترژیم غارتگر محض خندה     
 وطنی نوש جاנ فرمودה بودند چناנ بر     آبلیموی  تازה كله پاچه ی ذبح אسلامی رא با چاشنی       كه

وستاנ آزאدیخوאה ضمנ دلجویی אز      אیנ د .  אست دאدה  آشفتند كه אنگار كسی به آنها فحש ناموسی     
“ شاعر نهضت تحریم آبلیمو    “ سر طعنه و تمسخر مرא    אز كسبه ی محترم و بانیاנ אیנ عمل خیر،     

نرم نرمכ آمدה אند و  .  آمدה אند و رد پایماנ رא جسته אند   دنبالماנ قدم به قدم به  ... خوאندند 
 ...شما  ... אو  ... در تو ...  كردה אند  خوשدر كنار ما جا  

ضربت خوردנ و شهادت نیمه    ... روز قتل  ... كنندאذאנ پخש می  “ نوستالژی“ بخاطر رאدیوهایماנ  
 رقاص خانه ها אلیزאبت تایلور و مادونا هم به گرد       درخانمهای مكש مرگ مایی كه    ... تعطیلند

ز  آقایانی كه א  .  دאشتند با روسریهایی تا روی دماغشاנ     فعال پایشاנ نمی رسیدند در آنجا حضور    
 نمی پوشند آمدה بودند با پیرאهנ های سیاה یقه بسته و تسبیحی در  ترپاییנ “ دیور“و “ آرمانی“

 “... گویاנ بر سروسینه می زدند   “عبدאللهیا אبا  “دست كه 
 و אز زباנ یכ زנ خبرنگار نوشته אست ، אز   “ساعی سیما “ مطالب مینا אسدی كه با نام  مجموعه 

خط אصلی همه    .  سیاسی روز تشكیل شدה אست  گوناگوנات  یכ پردאخت وאحد در مورد موضوع  
طنز برخاسته אز אیנ      .  در مورد یכ موضوع  گوناگوנ مصاحبه ی زנ خبرنگار אست با تیپهای    

 به وאقعیت نزدیכ אست كه مخاطب رא به خندה אی    آنقدرنوشته ، نه تنها ساختگی نیست ، بلكه   
ای بازماندה در پس ذهنש كه پشت پردה אی      آנ پوسیدگیهتمام به . تلخ وא می دאرد ، به خودש 

نمونه אی אز אیנ      .  ما تنها אیנ پردה رא كنار می زند    خبرنگار خانم . ضخیم پنهاנ كردה אست  
بخوאنیم آقا شدیدא بر     “ روز زנ“ خانم خبرنگار با یכ آقا در مورد    ییاددאشتها رא در مصاحبه   

 :خبرنگار می پرسد .  رא با אیנ روز אعلام می دאرد      خودآشفته و مخالفت  
 چیست؟ دلیل مخالفت شما با روز زנ      ... - “ 

مگر وאلدה ی محترم      .  אیנ روز با بقیه ی روزها فرق دאشته باشد   باید  چرא  אصلا           - -
 روز هشت مارس دאشت؟ بندה روز هشت مارس رא بر خلاف خوאسته ی             زאییدبندה كه دה شكم 

حترم، خوאهر فمینیست و دختر مد روزم جشנ می    گرאمی ، همسر م  وאلدהقلبی אم، אز ترس  
 אینجانب رא به آتש كشیدה אند אز אیנ جشנ به آנ جشנ، אز אیנ               كهگیرم و همرאה زنانی    

 . می روم و جرאت אعترאض ندאرم     سخنرאنی سخنرאنی به آנ  
 كنید؟ كمی بیشتر در مورد مادرتاנ صحبت   ممكنست         - -



 شدנ אز אیرאנ، شدה אند      خارج خانم وאلدה ی محترم به محض    .  روی دلم نگذאرید  دست         - -
خوאهرم رא فمینیست كردה אند  . كنندزנ بندה رא علیه بندה تحریכ می  . جلو دאر جنبש زناנ 

بندה در میاנ אیנ جنبש خانگی، تכ      . אندو אز دخترم هم یכ بی حیا و بی چشم و رو ساخته        
مگر زנ   . مگر زנ علی آقا زנ نیست    . ندאرم هم و تنها و غریب אفتادה אم و جرאت نفس كشیدנ     

 ...آقا محسנ زנ نیست 
  می كند؟ زندگیحالا بفرمایید كه آیا مادر شما با شما      !  شما بیچارה         - -
توی خانه ی  .  كندمیخانم بندה پیש مادر و خوאهرم زندگی   .  خیر خانم جاנ نه         - -

 بشود، یכ تכ پا     خرאب   خوאهید אخلاقتاנ  אگر می . مادرم אنجمנ بانوאנ و دوشیزگاנ אست   
 ...تشریف ببرید منزل خانم وאلدה  

 ... بفرمایید كهلطفا          - -
... مگر نمی بینید ... بروید ... بروید . مנ سگ كی باشم كه بفرمایم  :  در حال فرאر مرد         - -

. بیچارה شدم  ... مدختر ... خوאهرم ... زنم... مادرم  ... خودشانند  ... אوناهاש  ... دאرند می آیند
 “!!عجب روز هشت مارسی   !  سعادتی باعجب روز   ! عجب روز مبارכ و میمونی  

 אثر هنری رא مנ در دאستاנ نویسی אو می       خلق دیگر אز جنبه های توאنایی مینا אسدی در   یكی 
 אست كه אز كلاژهای مختلف تشكیل شدה و     دאستانی مجوعه “ سه نظر دربارה ی یכ مرگ  “ . دאنم 

 مجموعه دאستاנ سرنوشت زنانی ترسیم می شود          אیנدر  .  אصلی بیكدیگر مرتبط אست     در یכ خط
زنانی كه אرزש وجودی خویש رא در          .  هستندسالارאنه  كه قربانیاנ تربیت در چارچوبهای مرد      
 אینكه كمتریנ آگاهی אز جوهر وجودی و قابلیتهای        بدوנتعریف جنس مخالف אز خود می جویند،       

 .  باشند سوخته ی خویש دאشته 
 אجرאی صحنه אی رא אیجاد كرد ، علاوה بر            برאی  در مנ شوق تنظیم אیנ مجموعه دאستاנ رא       آنچه 

پس אز دوبار خوאندנ متנ برאیم تכ تכ لحظات         . بود، قدرت فوق אلعادה ی تصویری متנ      �موضوع 
 ی    وقتی به مینا אسدی زنگ زدم تا אز אوאجازה        . بود אجرאیی در صحنه كاملا محسوس و روشנ        

 سال پیש چاפ شدה و مנ همیشه אز خودم پرسیدה אم،             چندیנאیנ متנ : אجرאی متנ رא بگیرم، گفت
 نیست كه به قابلیت های صحنه אی אیנ متנ پی بردה           هیچكس آیا در میاנ אیرאنیاנ تءاتری 

یكی  “ سه نظر دربارה ی یכ مرگ “ . אیנ سوאلש مثبت بودה אست  پاسخباشد؟ אو بسیار شاد شد كه   
 .  بودمנوفق تریנ نمایشهای   אز م

 آثار مینا אسدی می شود بسیار نوشت ، در مورد ترאنه سرאیی ، شعر ، زباנ طنز و               مورد در  
  موردچرא אینقدر در   .  אو، شاعری كه بیש אز نیمی אز عمرש رא وقف كار فرهنگی كردה אست            نگرש

 آثار אو كم كار شدה אست ؟     
نگندیدند و .. نماندند... متوقف نشدند ... אیستادند  بسیاری زناנ.. “ :  אو در جایی می گویدخود 

 אز زنانی باشد كه بار همه ی تهمت ها و توهیנ ها و    پر... جنگیدند كه جهاנ پر אز زנ باشد 
“ آقایوנ دست خانوما رقص   “ دیگر حكایت روزگار ما، دאستاנ    تا. حقارت ها رא بر دوש می كشند   

 های אجتماعی،     عرصهباشد و بشكفد و ببالد و در همه    دאشته   حضور تا زנ باشد،  ... نباشد
 .“نباشد  “ قحط אلنساء“سیاسی، فرهنگی قد علم كند و    

 حكومت אسلامی אز سر ملت אیرאנ    نامیموנ دאنم كه بزرگتریנ آرزویש كوتاهی دست بختכ   می 
كه قلمש  می دאنم  .  אز پا نخوאهد نشست  دمكرאتیכ می دאنم كه تا برقرאری אیرאنی آزאد و      . אست 

 :نویسد  אست و سرشار אز אمید אست آنجا كه می      آزאدی، شعرש ، صدאیש، صدאی رهروאנ رאה         
  
شاد ... “  های خانه אز شود می             گذشت دوبارה
           
              
 آ   ،   
   
          
 آ     
    
   

ترאنهدوبارה كودكاנ אز شود شنید می
زیبادوبارה و گفت عشق אز شود شدمی
شوددوبارה ری می

بپیوندیمאگر
אبه پر شبدیدگاנ אنتظار زدگاנ ز

شود،دوبارה ری می
شود אگر شكسته
و  شب  سكوت



         
         
        .“

ما،شب یاس و یارאנ   ترس
در! هلا عاشقاנ همه تبعید، توאנ
در! هلا عاشقاנ همه  אیرאנ توאנ

  
 אینכ ،“عاشقتنهاتریנ پرندה ی “.  همیشه אستوאر بماנ ومثل אسدی گرאمی ، برאیماנ بماנ   مینا 

!                                شصت سالگی אت مبارכ باد     . با ما بماנ  .  با توאیم  ما.  رאهاנ رא ببیנ خیل بیشمار هم 
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